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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی
  ٢٠٢١ سپتمبر ٣٠

  

 !ستکھلم دادگاه حميد نوری در ۀبيست و يکمين جلس
 ٢٨شنبه   روز سه١٣۶٧بيست و يکمين جلسه دادگاه حميد نوری داديار سابق زندان گوھردشت در کشتارھای سال 

  . ادامه يافتستکھلم در ٢٠٢١ سپتمبر

دانست اين فرد ھمان   نمیسويدنعنوان شاھد و شاکی گفت که او پيش از بازداشت حميد نوری در  احمد ابراھيمی به

  .حميد عباسی است

، گفت ١٣۶٧ چند ھزار زندانی سياسی ايران در سال   اتھام مشارکت در اعدام ابراھيمی در جلسه محاکمه حميد نوری به

 .چھره امروز حميد عباسی بسيار شبيه و نزديک به تصويری است که او از اين فرد در ذھن و خاطر داردکه 

برخورد کرده و ) نوری( ھا، پنج يا شش بار با حميد عباسی  دادستان گفت که قبل از اعدامسؤالابراھيمی در پاسخ به 

  .تر شده است پيش، شکسته سال ٣٣که در دادگاه نشسته در مقايسه با ) نوری( حميد عباسی

 .به گفته وی، چھره امروز حميد عباسی بسيار شبيه و نزديک به تصويری است که او از اين فرد در ذھن و خاطر دارد

در راھرو کوچک مقابل اتاق . گفتند که اين را ببريد بنويسد«:  مرگ اشاره کرد و گفتھيأتسپس به حضورش در وی 

حميد عباسی بالای سرم آمد و گفت که . کنم نوشتم که من از منافقين اعلام انزجار می. سم مرگ مرا نشاندند که بنويھيأت

 ».بايد روشن کنی با چه کسی ھستی. منافق خبيث منظورت از منافقين ما ھستيم

ا ديدم ام من حميد عباسی را نمی. بند داشتم بند را بالا زده بودم اما چشم برای نوشتن کمی چشم«ابراھيمی گفت که 

 ».دادم شناختم و تشخيص می صدايش را کاملا می

طور که شما صدای يک آشنا را تشخيص  ھمان«:  دادستان درباره چگونگی تشخيص صدا گفتسؤالوی در پاسخ به 

  ».دادم  و کار داشتيم را تشخيص می  که زياد با ھم سرئین زندان و پاسدارھامسؤولادھيد من صدای  می

 ھيأت دقيقه در راھروی مرگ، منتظر بود که او را برای دومين بار به اتاق ٢٠ز بعد وقتی ابراھيمی گفت که چند رو

به ھمين دليل موضعم «:  در حال انجام استئیھا مرگ ببرند از طريق دو زندانی ديگر در جريان قرار گرفت که اعدام

 ».اما مشخص نکردم که با چه کسانی ھستم. ن آوردم و نوشتم منافقينئيرا پا

جا ھستيد تا  شما به درخواست دادستان اين. من اسمم توماس ھالبری است. احمد ابراھيمی به دادگاه خوش آمديد: دادستان

  ...خاطرات خودتان از زندان گوھردشت را به دادگاه ارائه دھيد
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وی متولد شھر قم . جمعی جان سالم بدر برده است  دسته١٩٨٨ھای  احمد ابراھيمی از اعدام: وکيل مدافع احمد ابراھيمی

 به ١٩٨٢احمد را در سال . دليل ھوداری از مجاھدين حلق دستگير شد  ساله بود که به٢٠احمد .  است١٩۶١در سال 

.  اولين بار محکوم شد١٩٨٢وی سال . کرد وی ھنگام دستگيری در رشته مھمندسی برق تحصيل می. زندان اوين بردند

 سال ٧جا حکمش به  اين. برند  ايشان را مجددا به دادگاه می١٩٨۴ر سال د. حکمش اعدام بود اما حکم مشروط داشت

وی سال . شود که ھيچ وکيلی وجود ندارد و بسيار کوتاه بود حالا اين حکم در دادگاھی انجام می. ابدئيزندان تقليل م

زندان مختلف زندانی وی در چھار .  سالگی را در زندان گذراند٣٠ سالگی تا ٢٠يعنی وی عملا از .  آزاد شد١٩٩١

 احمد را به  زندان ١٩٨۴در سال .  زندانی در شھر قم و در نھايت در زندان گوھردشت- حضار   قرل–اوين : بود

گردانند  بعد از اين که در شھر خود زندان بوده شش ماه بعد مجددا به زندان گوھردشت برمی. دھند گوھردشت انتقال می

  .وی تا ھنگام آزاديش در اوين بود. شود جمعی به زندان اوين منتقل می ھای دسته و پنج ماه بعد از اعدام

احمد . جاست کند و مقيم آن  در انگليس زندگی می١٩٩٩وی از سال . کند احمد چند سال بعد از ايران به انگليس فرار می

ھا را به کريدور مرگ   آناز جمله يک زمانی وقتی. ھا و بعد از آن دوره سر و کار داشت با حميد نوری قبل از اعدام

برند و و دو بار ھم به  بار به کميته مرگ می احمد را يک. بند ھم ديده است برند ايشان حميد نوری را بدون چشم می

ھا  قبل از اين که ايشان را به کميته مرگ ببرند ايشان مطلع بوده که اعدام.  دقيقه نبود۵دادگاه او بيش از . کريدور مرگ

. گويد در آن مقطع خيلی زجر کشيده است احمد می. اند دانست که تعدادی در آن دوره اعدام شده  احمد می.در جريان است

  .اين کل ماجرا بود که من طرح کردم

خيلی مھم است که شما وقايعی را به دادگاه .  خواھم کردسؤالعملا من . ھا ھستم اسم من مارتينا است و يکی از دادستان

  .عات شخص شماستارائه دھيد که اطلا

  حتما: احمد

 سال پيش ٣٠دانيم که واقعه بيش از  چون که ما می. ھا را يادآوری کنيد ت خيلی روشن نيست آنسؤالااگر : دادستان

   ساله بود که دستگير شديد؟٢٠وکيل شما گفت . روی داده است

  .ھا را به تاريخ ايران بگويم اما ارگ اجازه بدھيد من تاريخ. بلی: احمد

  .ست عالی: دستاندا

  شما به خاطر ھواداری از مجاھدين دستگير شديد؟: دادستان

  .بلی: احمد

   گرفتيد؟١٩٨٢اولين حکم را سال : دادستان

  . دقيقه به اعدام محکوم شدم۵تر از   به دادگاه رفتم و در يک دادگاه کمئیمن بعد از يک ماه شکنجه و بازحو. بلی: احمد

   به اعدام محکوم شديد؟جرم شما چی بود که: دادستان

  .فقط ھواداری از سازمان مجاھدين بود: احمد

  آيا اين دادگاه در اوين تشکيل شد؟: دادستان

  .بلی در اوين تشکيل شد: احمد

   محاکمه شديد؟١٩٨۴بار ديگر در سال  شما يک: دادستان

  . سال زندان محکوم شدم٧بلی به : احمد

  کردند؟برای چی شما را مجددا محاکمه : دادستان
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در . شان زير اعدام بود  نفر ھمه حکم٩٠اين .  نفر بوديم که به قزل حصار منتقل کردند٩٠بعد از دادگاه اول ما : احمد

شنبه و چھارشنبه ھر ھفته يکی يا دو نفر از ما  ما روزھای يک.  مارکسيست بودند و بقيه از مجاھدين١۴ و يا ١٣حدود 

خيلی ھم رفتند و ديرگ برنگشتند منجمله سيامک قديانی را . بردند  و اعدام میئیزجوھا را به زندان اوين برای تجديد با

. رفت من در انفرادی با سيامک بودم با زانوھايش راه می. توانست راه برود قدر شکنجه کرده بودند که ديگر نمی آن

حتی . دند و به کف پايم پيوند زدندوقتی که سيامک را در قرنطينه ديدم پرسيدم پاھايت چی شد؟ گفت از گوشت رانم بري

  .ھا اعدام شوند خيلی بھتر است تا زنده بمانند يک از پاسدارھا گفته بود اين بچه

  دانيد چرا شما را مجدا به دادگاه بردند؟ بحث اين است که شما می: دادستان

من .  سال تقليل يافت٧من به ھنگامی که چيز جديدی از من پيدا نکردند حکم .  تکليف کندتعيينبرای اين که : احمد

  . من به زندان گوھردشت منتقل شدم۶٧فروردين 

  شما قبلا ھم در زندان گوھردشت بوديد؟: دادستان

فھميدم منظور از تبعيد زندان انفرادی . ھنگامی که مرا به انفرادی بردند. من حکم گرفتم يک سال تبعيد داشتم. بلی: احمد

حتی اگر در . شديم بقيه زمان را در سلول انفرادی نگه داشته می. اشتيم حمام برويمما در ھفته دو روز اجازه د. است

  .کردند بردند ما را شکنجه می زديم می می

  قدر بوديد؟ در زندان گوھردشت چه: دادستان

  . در زندان گوھردشت بودم۶۴ تا اسفند ۶٣من در حدود از شھريور : احمد

   قم بوديد؟بعد از آن ھم توی زندان شھر: دادستان

  :بلی: احمد

  بعد شما را بردند به گوھردشت؟: دادستان

ھا  شش نفر از ما را جدا کردند و من ھم يکی از آن. پاسدارھا به ما حمله کردند و ھمه چيز را زير و رو کردند: احمد

مد و به طور مداوم مرا آ يک ھفته يک نفر می. سپس به زندان انفرادی بردند. مرا دو ماه به بند معتادادان بردند. بودم

  .کرد شکنجه جسمی و روحی می

  کجا بوديد؟: دادستان

  .در زندان قم: احمد

  .تان را برای ما تعريف کنيد طور انتخابی خاطرات شما الان به: دادستان

 نفر اعدام ٢٠٠گرفت شايد روزانه  ھای زياد صورت می در سال شصت اعدام.  به ملاقات من آمد١٣۶١مادر من : احمد

تا اين که مادرم موفق شد مرا در فروردين . کرد اش جواب منفی دريافت می گرفت اما ھمه مادرم سراغ مرا می. شدند می

بعد پاسدارھا . وقتی ملاقات تمام شده بود وی به پاسدارھا اعتراض کرده بود. ماه برای اولين و آخرين بار ملاقات کند

مادرم در راه به پدرم گفته بود وقتی به مادر رحم . پدرم به من تعريف کردھا را بعدا  تمام اين. مادرم را زده بودند

 مسألهتان را گرفتم اما لازم بود اين  ببخشيد وقت. مادرم روز بعد فوت کرد! کنند؟ کنند با احمد و دوستانش چکار می نمی

  .را بگويم

  آيد؟  يادت می١٣۶٧ھای سال   که از اعدامئیتعريف کنيد چيزھا: دادستان

ھنگامی که ما به گوھردشت منتقل شديم چند روز در .  به بند يک گوھردشت منتقل شدم۶٧من در فرودين ماه : احمد

حميد عباسی آمد و برای ما . قبل از اين که به بند عمومی منتقل شويم. ما شش نفر را به يک فرعی بردند. انفرادی بوديم

اگر کاری کنيد به ھواداری از مجاھدين برخيزيد . تان جمع باشد جا آمديد خيلی حواس صحبت کرد و گفت شماھا اين
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تا اين که يک روز . اين اولين بار بود که من حميد نوری را ديدم.  منتقل کرد١بعد ما را به بند . روزگارتان سياه است

چرا که بند جھاد برای افرادی بود که زندانی عادی بودند و . ھمه ناراحت شدند. بريم آمدند گفتند شما را به بند جھاد می

گفت ما  چرا که رژيم می. مان را نابود سازد رد کند و ھويتخواھد ما را خ کرديم رژيم می  میما احساس. کردند کار می

 و پاسدارھا و سه ھا خيلی مقاومت کردند ھمين دليل بچه به. ھای شرور ھستند زندانی سياسی نداريم و دستگير شدگان آدم

من ھمان روز ديدم مھدی فريدونی را . طور مشخص ناصريان و داوود لشکری و حميد نوری به بند ما آمدند نفر به

ولی به ھر حال ما . ھمين دليل ما معترض بوديم که به بند جھاد منتقل نشويم به. آوردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند

آيد سرپاسداری  من يادم می.  بود۶٧اين واقعه در اواخر تير ماه سال . ھاد که خالی بودرا به زور بردند به بند مقابل ج

من به او گفتم . بينيد گفت دست از اين کارھايتان برداريد بد می کرديم می ما وقتی که به او اعتراض می. بود به نام فرج

ولی . شود يصد نفر بوديم وضع از آن بدتر نمیشه که ما در سال شصت شاھد اعدام روزانه دويست و س بدتر از اين نمی

فکر کنم روزھای اول و دومی بود که ما را .  در پيش داريم که سال شصت در مقابلش ھيچ استئیفرج گفت که روزھا

بعد بچه گفتند با ھم چکار کنيم تا در مقابل اين .  بود۶٧آخر تير و يا اول مرداد . روی جھاد برده بودند به به مقابل رو

ھا مستقر نشويم و در راھرو   توی اتاق-اول: تصميم گرفتم به سه شکل اعتراض کنيم. توھين اعتراض جمعی کنيم

دادند ما پس  غذا به ما می.  ھواخوری را تحريم کرديم و سوم اين که دو روز اعتصاب غذا کرديم- دوم. زندگی کنيم

آيد که سه نفر بودنداز بند ما  دو نفر بودند اما الان يادم می گفتم پوليس ئیالبته در اين بين من در بازجو. فرستاديم می

ما به ناصريان . در مورد حميد عباسی مطمئن نيستم.  مرداد ناصريان و لشکری به بند آمدند١٧در روز . بردند

ھای بند آمده  شايد بيش از نصف بچه. تعدادمان بسيار زياد بود. روی جھاد آوردند به اعتراض کرديم چرا ما را به بند رو

  .بودند

 دانيد علت اين که شما را به بند جھاد بردند چی بود؟ ببنيد شما می: دادستان

 ١شايد به اين دليل باشد که در بند . ھا مطلع نشويم خواستند ما را به جھاد ببرند تا از عدام کنم می من فکر می: احمد

ھا زودتر آغاز شده بود و بند ما خبر   بعدھا فھيميدم اعدامچه چنان. تر رفت و آمدھا را متوجه شويم توانستيم بيش می

بند ما يک طبقه بود و طبقات . دانست چون ساختمان ما جدا با ساير بندھا بود کنم تنھا بند ما بود نمی من فکر می. نداشت

  .ديديم ديدند اما ما چيزی نمی ھا خيلی چيزھا را می ديگر بالا بود و آن

جا  ھا در چه ارتباطی به آن اين. آيد ر بند جھاد پاسدارھا و ناصريان و داوود لشکری و نوری میشما گفتيد د: دادستان

  آمدند؟ می

جا يکی بند يک و ديگری مقابل  آن. روی جھاد نبود اين بند روبه. آمدند   می١ھا به بند  کنم که آن من تصحيح می: احمد

خواستند با زندانيان عادی قاطی شويم  دليلش ھم اين بود که نمی. رويمھمه ما اعتراض داشتيم که به بند جھاد ن. جھاد بود

  .حتی فريدونی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ھا آمدند تھديد کنند به ھمين دليل اين. و کار کنيم

  زمانش کی بود؟: دادستان

  . تير بود٢۶ و يا ٢۵کنم آخر تير ماه بود شايد  فکر می: احمد

  روی بند جھاد است؟ کنيد آيا منظور روب جھاد را میوقتی بحث : دادستان

  بلی: احمد

   تا شما را تھديد کنند؟١آيند بند  داووی و ناصريان و نور می: دادستان

  .دقيقا: احمد

  اند؟ آيا خود شما ديديد يا برای شما تعريف کرده: دادستان
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  ...دادند ا مورد ضرب و شتم قرار میآمدند و ما ر ناصريان و لشکری و نوری می... جا بودم خودم آن: احمد

  حميد عباسی را ديدی؟: دادستان

 متر بود و اين ھمه جمعيت ١٠٠بنيد نزديک . ديدم در بند بود اما دقيقا يادم نيست کسی را زد يا نه مطمئن نيستم: احمد

  .توانستم ھمه بند را ببينم در بند است نمی

  آمدندناصريان و نوری و لشکری به بند ما : دادستان

  .بلی آمدند: احمد

  ھا آمدند چشم بند داردی؟ آيا اين

ھم خودشان را . بند داشتيم شناختيم اما بيرون چشم ديديم و از نزديک می ھا را در درون بند می ما ھميشه اين: احمد

  .شان را شناختيم و ھم رفتار و راه رفتارشان و سخن گفت می

  :يد توضيح دھيدتوان در مورد نقش اين سه نفر می: دادستان

 امنيتی زندان و ناصريان را مسؤول پاسدارھا و مسؤولاش بر اساس حدس ما لشکری  کنم ھمه من فکر می: احمد

  .شناختيم و عباسی معاون ناصريان بود عنوان ھمه کاره زندان می به

  فرج چکاره بود؟: دادستان

بقيه پاسدارھا . نام حاجی محمود بود  يکی ديگر به.فرج متفاوت بود و ھمه پاسدارھا از او حرف شنوی داشتند: احمد

  .ھای شھری بودند  و يا لمپنئیھای روستا آدم

  شناختيد؟ اين سه نفر را می: دادستان

  .بلی. احمد

...  

  .روی جھاد بردند  شما را به بند روبه۶٧گفتيد اواخر ماه تير : دادستان

  بلی: احمد

  نعلبندی ايستاده بود؟گفتيد و ديديد حميد عباسی منتظر : دادستان

اين چيزی . احمد نعلبندی را يک پاسدار برد و عباسی دم در منتظر بود. شد در بند به يک محوطه بزرگ باز می: احمد

  .که من از حياط از دور ديدم

  بعد از اين جريان نعلبندی را ديديد؟: دادستان

  .ھرگز: احمد

  رحمان چراغی را ديديد؟: دادستان

  .ھرگز: احمد

  اين اتفاق در چه طول روز بود؟. برويم زمانی که شما را بردند راھرو و به کميته بردند: تاندادس

  .شايد ھشت و نيم و نه صبح بود. د ما را بردند.صبح زود بو: احمد

  دانيد؟ شان را می آيا اسامی. يادتان می آيد بقيه زندانيان را با شما بردند: دادستان

  . دندھمه بچه ھيا فرعی را بر: احمد

  چند نفر بودند؟

ما در موقعيتی نبوديم نفرات . گويم من از تنگی جايمان می.  نفر بوديم٩٠کنم ھشتاد و تا  دانم وی فکر می دقيقا نمی: احمد

  ...را بشماريم
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  اسايم آن ھا يادتان است

راه محمد کرامتی مسول سياوش به ھم. جا نديدم اين را من ھيچ. شاسی بود دانشجوی روان. يکی بود باقر قندھاری. نه

  .ھا را نيز بعدا نديدم مطبوعات بود که اسامی آن

  آن روز صبح در کريدور شما را به رھارو برد؟: دادستان

پاسدارا ديگری بود ما . پاسداری بود به نام محمدعلی. کسی از مقامات زندان نبود. ھمين پاسداران معمولی بودند: احمد

داد به ھمين  کرد و کار ديگری انجام نمی ھا را خراب می آمد يک سره قفسه موقع بند میاين ھر . گفتيم روبوت به او می

  .گفتيم دليل به او روبوت می

  بعد در آن راھرو چی شد؟: دادستان

تفريبا ما را دويست سيصد . راھرو مرگ راھرو بسيار بلندی بود. ما وارد شديدم به فاصله دو متری ما را نشاندند: احمد

  . بردندمتری راه

  اسمامی را بخوانيد؟: دادستان

زاده، اکبر بکلی، ناصر بچه ميرقاسم، محب علی، محمد کرامتی،  غلام عبدالسحينی، قاسم محبری، محمد جنگ: احمد

 نفر بودند اما تنھا ٢٠فکر کنم . ھا گروه اول بودند کنم اين فکر می. گفتار، عباس پرو ساحلی،  ھادی دھنادی حسين خوش

  .آيد  يادم میاين اسامی

  اين اسمامی چی شدند؟: دادستان

  . ھا ديگه نيستند دانم آن دانم فقط می نمی: احمد

  قدر مطمئن ھستيد؟ چرا اين: دادستان

حميد عباسی گفته . ھا را اعدام کردند گفتند آن ھمه می. ھا را نديديم ديگه ما اين. ١٣ بوديم بعد بردند بند ١ما بند : احمد

  .خدا ما را ببخشد. ما ھا را اعدام کرديمبود ما بخشی از ش

 شما عباس يگانه را بعدھا ديديد؟: دادستان

  .ھرگز: احمد

 را خواند که براساس اين پوليسدر ادامه دادگاه، وکيل حميد نوری بخشی از اظھارات احمد ابراھيمی در مقابل 

شناخته  در روزنامه ديده و او را می مرگ، عکس مصطفی پورمحمدی را ھيأتاظھارات، ابراھيمی پيش از رفتن نزد 

  .است

کنم عکس  مصطفی پورمحمدی تنھا کسی بود که لباس آخوندی داشت و من فکر می« مرگ ھيأتابراھيمی گفت که در 

 ».او را قبلا در روزنامه ديده بودم

 مرگ از ھيأتاند و بعد که عکس اعضای   مرگ حرف زدهھيأتوی توضيح داد که با ديگر زندانيان درباره اعضای 

 .ده است  مرگ بوھيأتجمله عکس ابراھيم رئيسی را ديده، متوجه شده که او ھم از اعضای 

وکيل حميد نوری به يک سخنرانی احمد ابراھيمی در سوئيس اشاره کرد و از او پرسيد چند نفر از افرادی که با او نزد 

 اند؟ اند زنده مانده  مرگ رفتهھيأت

 .اند  که اکثر آن افراد اعدام شده پاسخ داد احمد ابراھيمی

 .اند اش در سوئيس گفته از آن جمع تنھا چھار نفر باقی مانده وکيل حميد نوری گفت که احمد ابراھيمی در سخنرانی

دگاه  اند اما پس از جلسات دا کرد که تنھا چھار نفر باقی مانده ابراھيمی پاسخ داد که تا پيش از برگزاری دادگاه فکر می

 .طور نيست  که اينفھميده
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فکر «: ھم گفت که به ياد ندارد او را با لباس پاسداری ديده باشم) نوری(او درباره نحوه لباس پوشيدن حميد عباسی

پوشيد  شايد ھم اين ناصريان بود که يقه آخوندی می. پوشيد پوشيد و زير آن ھم شايد پيراھن يقه آخوندی می کنم کت می می

 ».جزئيات يادم نيست. پوشيد میو عباسی پيراھن معمولی 

او . چنين گفت که بعد از آزادی از زندان مجبور به فرار از ايران شد چون جانش در خطر بوده است ابراھيمی ھم

 ». ھمسر من يکی از اين افراد بودئیدا. ھای بعد ناپديد شدند خيلی از کسانی که آزاد شدند، در سال«: افزود

  . موکول گرديدسپتمبر ٣٠شنبه  ل نوری دادگاه تمام شد و ادامه آن به روز پنجھای وکي  و جوابسؤالپس از 

  

 


